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  ***زادهمصطفي حسين

 چكيده 

شمس الدين محمد مغربي از عارفان نه چندان مشهور قرن هشتم هجري قمري             
او كـه   . داني و شيخ اسماعيل سيسي اسـت      آذربايجان و از مريدان بهاء الدين هم      

بعد از شيخ محمود شبستري يكي از بزرگان اشاعه دهندة مكتـب ابـن عربـي در               
بيـشترين  . درگذشـت )  هــ ق   810(آيد، در اوايل قرن نهم        آذربايجان به شمار مي   

ترين نظرية عرفـاني او بـر         اصلي. تنوع آراي عرفاني وي در ديوان او مضبوط است        
وجود شكل گرفته و تمامي ديوان او شـرح و بـسط همـين مفهـوم                مبنايِ وحدت   

 تبيـين هـستي     ،كار رفته در ديوان وي     كه تمامي نمادها و تمثيلات به      است؛ طوري 
او معتقد است كه جهان از وحدت آغاز گشته و ماننـد      . شناسي وحدت وجود است   

  . تمديد ساية آفتاب كثير گشته و سريان پيدا كرده است
  

  .، هستيوجود، تمثيل  وحدت آذربايجان،تصوف  شمس مغربي، :يواژگان كليد
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  مقدمه 
عربي در عرفان اسـلامي، آرا و تعـاليم عرفـاني وي و در                 پس از ظهور مكتب ابن    

. رأس آن وحدت وجود به سرعت در ميـان مجـامع عرفـان و تـصوف انتـشار يافـت                   
رفـان بـه شـمار      هاي مهـم تـصوف و ع        آذربايجان نيز كه در قرن هشتم يكي از حوزه        

شـيخ محمـود شبـستري اولـين كـسي بـود كـه              . دور نماند   آمد، از اين تأثيرات به      مي
بعد از او تنها كسي كه      . صورت بسيار خلاصه و البته جامع به تبيين اين آرا پرداخت           به

.  شمس الـدين محمـد مغربـي بـود         ،وجود را مد نظر داشت     به طور تخصصي وحدت   
اين است كه شبستري سعي كرد اهم آراي عرفاني مكتب          تفاوت آثار او با شبستري در       

وار بارويكردي جامع و نمادين ارائه دهـد؛ امـا شـمس             اي خلاصه   عربي را به شيوه     ابن
مغربي تنها به مهمترين  نظرية اين مكتب يعنـي وحـدت وجـود بـه طـور تخصـصي                    

كه ديوان   شروح مختلفي پديدار گشت در حالي      راز  گلشنبه همين دليل در پي      . پرداخت
علاوه بر او تمامي متـأثران مكتـب        . مغربي خود شرح مسأله وحدت وجود است        شمس

ه ك ـ چنان ؛اي شرح و بسط دهنـد       اند كه اين مهم را به گونه        ابن عربي سعي بر اين داشته     
را طرح، سـپس تفـسير    عربي مكتوب است هر يك به نحوي آن شروحي كه بر آثار ابن  

  .كرده است
صلي اين است كه ساختار و روشي كـه شـمس مغربـي بـراي     در اين ميان سؤال ا    

تفسير اين مفهوم برگزيده چگونه است؟ چگونه با توسل به تمثيلات و نمادها از عهـدة         
عربي برآمده است؟ در بـين پژوهنـدگان معاصـر      شناسي ابن   كشف پرده از مباني هستي    

 به اين حوزه مربـوط       كه  اي  اما مقاله . چند مقاله دربارة شمس مغربي نگاشته شده است       
 نگاشتة هاشم محمدي است كه بـه معرفـي وحـدت وجـود از نگـاه مغربـي                   ،شود  مي

. كند  ولي مطالب وي از معرفي وحدت وجود از ديدگاه وي تجاوز نمي           . پرداخته است 
رو علاوه بر معرفي بيوگرافي شمس مغربي كه تقريباً ناشناخته است، در صدد  مقالة پيش
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 و نمادها و يافتنِ تناسبِ مفهوم مطرح، با توجه به مؤسس مكتـب              شرح و تبيين تمثيلها   
دليل اينكه بسĤمد و تنوع بحثهاي مختلفِ وحدت وجود در ديـوان       همچنين به . آن است 

وي متمركز گشته، لذا ديوان وي كه جامع تبيينهاي اين مفهوم اسـت، بـراي ايـن امـر                   
  . انتخاب گرديد

  
   ا  شرح احوال) لف

الدين محمد بن عادل يوسف بزازيني تبريـزي مـشهور بـه مغربـي      ابوعبداالله شمس 
 العـارفين و  ةملقّب به شيرين از عارفان مشهور سدة هشتم هجري است كه از او به قُدو   

با .  سال تولد او چندان روشن نيست      .)610 :1386جامي،  ( الواصلين ياد شده است    ةزبد
هدايت، (ق ذكر كرده است   . ـ ه 749، سال تولد او را      اءحالفصمجمعوجود اين صاحب    

1340 :58(.  
كند از توابع شبستر در     دهستان تازه  [1رودقاتِتوابع  از  » امَند«مولَد وي را روستاي     

بـا  . 2انداي هم او را اهل قريه نائين اصفهان بر شمرده         عده. اند دانسته ]آذربايجان شرقي 
  الي تبريـز شـعر     بـه لهجـة حـو     آذري و   اين همه از آنجايي كه وي بـه زبـان پهلـوي             

  .)121 :1335 اديب طوسي، ( سروده، تبريزي بودنش مستندتر استمي
عـارف و صـوفي نـاميِ قـرن          3"كمال خجندي "صحبت  او همچنين معاصر و هم    

  : در شرح اين مصاحبت آورده است"جامي" ؛هشتم بوده
  :ند در آن وقت كه شيخ اين مطلع گفته بوده است كهگوي«

     الوداع اي زهد و تقـوي الفراق اي عقل و دين    چشم اگر اين است و ابرو اين و ناز و شيوه اين 
چرا شعري بايد گفت    . شيخ بسيار بزرگ است   : چون به مولانا رسيده است گفته كه      

آن را شـنيده اسـت، از وي   كه جز معني مجازي محملي ديگـر نداشـته باشـد؟ شـيخ         
استدعاي صحبت كرده و خود به طبخ قيام نموده و مولانا نيز در آن خـدمت موافقـت                  

http://www.noormags.com/view/fa/magazinenumber/3236
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عـين اسـت    » چشم«در آن اثنا شيخ آن مطلع را خوانده است و فرموده است كه              . كرده
شايد كه به لسان اشارت از عين قديم كه ذات است به آن تعبير كننـد و ابـرو                   پس مي 

. تواند بود كه آن را اشارت به صفات كه حجاب ذات است دارند       ميحاجب است پس    
  .)611:  1386 جامي، (»خدمت مولانا تواضع نموده و انصاف داده

وقتي شيخ اسـماعيل    «:  آورده است  "اسماعيل سيسي "همچنين در مورد ارتباط با      
 طلب داشته نشانده خدمت مولانا را نيز درويشان را در اربعين مي،االله عليه رحمـة سيسي  
  .) همانجا(»است

اش به يكي از مشايخ آن  عبدالرحمن جامي از سفر او به مغرب زمين و نسبت خرقه       
امـا بـا توجـه بـه        . 4رسيده سخن به ميان آورده اسـت       ديار كه نسبتش به ابن عربي مي      

هار علاقة اسماعيل سيسي به او، و همچنين گفتة حـافظ           ظگزارش خود جامي مبني بر ا     
گـردد  دست اسماعيل سيسي، مسجل ميه يي مبني بر توبه و تلقين مغربي ب     حسين كربلا 

بـوده   ،5كه وي مريد اسماعيل سيسي از اصحاب شيخ نورالدين عبدالرحمن اسـفرايني           
الخصوص كه در اظهارات جـامي ذكـري از نـام            علي .)96-86: 1349كربلايي،  (است

تنهـا شـاهد    .  نيامده اسـت   شخصي كه واسطة خرقه او با سلسله ابن عربي بوده باشد،          
. عربي است  تواند مكتب عرفاني مغربي باشد كه بدون شك متأثر از ابن          گفتار جامي مي  

گاه به صراحت سخني از سفرهاي مغربـي بـه سـمت مغـرب نيامـده      با وجود اين هيچ  
   درباره تخلص وي معتقد به پنج نظريه است كـه بطـور خلاصـه ذكـر                 "لويزن".است
  : شودمي

المغربـي، و  نامه عبدالرحيم بزازي و شهرت ابن عربي به ابـن   به اجازه  با استناد  )1
تواند اشـاره    هاي ابن عربي، تخلص وي مي     اهتمام شمس مغربي به شرح آثار و انديشه       

به خصوص آنكـه هـدايت در       . به روش و مشرب عرفاني و مذهب توحيدي وي باشد         
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 وجود است و مـشربش      مذهبش وحدت «كند كه    در باب وي تاكيد مي     مجمع الفصحاء 
  . »لذت شهود و به جز يك معني در همه گفتارش نتوان يافت

خوانـده اسـت؛ و شـايد       » خورشيد ولايت « خود را در اشعارش      ركراتوي به    )2
  . مغربي باشدشمس همين امرسبب شهرت او به 

شـود و آن اشـاره و   معني نهفته ديگري نيز در تخلص شمس مغربي ديده مـي           )3
، روان و قلوب عرفا است، كه از مغـرب معنـوي ظهـور              )عج(تلميح به حضرت مهدي   

  . كنندمي
در ادبيات صوفيه نيز در انتخاب تخلـص شـاعر          » جانب مغرب «معني نمادين    )4

موثر بوده است؛ زيرا اصطلاح مغرب كنايه از انكشاف اسـرار غيبـي اسـت و از نظـر                   
  . 6االله ولي به مشاهده اسرار عالم آخرت استلاهيجي و شاه نعمت

 از جانب مرشد طريقـت      عنواني باشد كه  » شمس مغربي «ص  ممكن است تخلّ   )5
  :چنانكه خود گويد.  اعطا شده استويبه او يعني اسماعيل سيسي 

   گرچه شمس مغربي اندر جهان مشهور نيست  مغربي را يار شمس مغربي خوانـد به نام 
  )14 -10 :1372، لويزن(

 ـ          با وجود  ه از طريـق سيـسي، وي         اين علاوه بر انتساب مغربـي بـه سل سله كُبرويـ
.  هم منسوب اسـت    "ابونجيب سهروردي " به   "اوحدالدين كرماني "همچنين از طريق    

ولي عمدة شهرتِ وي به دليل تأثيرپذيري از مكتب ابن عربي است كه بنابر گفتة حافظ            
خرقــة ارادت را از ايــن مكتــب دريافــت كــرده ، شــمس مغربــي حــسين كربلايــي

 خرقـةتبرك بـوده     ، بنابه گفتة ميرعابديني ايـن خرقـه       .)86-76 :1349 كربلايي،(است
اي بوده كه در ميان سلسله كبرويه مرسوم بوده و اظهـار ارادت               خرقة تبرّك خرقه  .است

  .)5: 1388(مغربي به مكتب ابن عربي بدين جهت است
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، نـَسبِ  " اي خـود بدرالـدين لالـه   مخـدوم " به نقـل از      "حافظ حسين كربلايي  "
داند كه از طريـق      مي "الدين همداني بهاء"او را     » به و تلقين و خرقة ارادت     سلسلة تو «

 و از جهتي از طريق شـيخ        )68 :1349(رسد مي "ابو نجيب سهروردي  "چند واسطه به    
علاوه بر  . رسد  الدين مي سعدالدين با چند واسطه به صدرالدين قونوي و نهايتاً به محي          

 ـعبدالمؤمن ا "يسي،  آن دو سلسله، از طريق شيخ اسماعيل س         نيـز در نـسب      "سراويل
 در ميان اين مشايخ چنانكـه لـويزن نيـز         .)69  :همان(پيران طريقت وي ذكر شده است     

ها و منابع تاريخي هيچ ذكري نرفته        در تذكره  "شيخ بهاءالدين همداني  "گفته است، از    
 طريق   هم بنا به گفتة مخدومي، از      "السراوي  عبدالمومن" نسب خرقه    )14 :1372(است

   .)69: 1349حافظ حسين كربلايي، (رسد به ابونجيب سهروردي مي"طاهر سراوي"
 كـه تنهـا منبـع دربـارة         روضات الجنان مجموعاً چند روايت از شرح حال وي در         

معيت فـضايل و    «: حافظ حسين كربلايي آورده است    .  باقي است  باشد، مي زندگي وي 
رب عالم را فرو گرفته، وي عالم       كمالات صوري و معنوي حضرت مولوي، مشرق و مغ        

علوم ظاهري و باطني و مصنفات شريف، و اشعار لطيف وي حرز جان و تعويذ ه بوده ب
هم و ديوان اشعار آبدار آن بزرگوار         غير... مثل اسرار فاتحه و     . روان عارفان جان است   

بـاب  آن مقدار اسرار توحيـد و اذواق ار  .  ظاهر و باهر است    »كالشمس في وسط النهار   «
 مخـدومي،   )66 : همـان (»زده از كم كـسي ناشـي گـشته          مواجيد كه از آن درفريد سر     
خدمت مولانا مغربي رسيد و از جمله مخـصوصان آن           به«: همچنين روايتي از كسي كه    

آورده كـه   » كـرد حضرت بوده، از سيرت و حكايات عجيب و روايات غريبه بيان مـي            
بـازي در    با دستيار خود مشغول حقه     مغربي با شخص مذكور براي تماشاي شخصي كه       

  :گويدمغربي به همراه خود مي. آيدميدان شهر بوده مي
. وي را خوب بشناس   . است كرد از اقطاب    باز مي آن شخص كه دستياريِ اين حقه     «

پاشد ملاحظة آن شخص كن چون معركه از هم مي. را بگير و اينجا توقف كن اين تنكه
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ي زر را بخـدمتش      برو و بر هر جا كه توقف كند اين جزو          از پي او  . رودكه به كجا مي   
رساند وي برسان و بگوي فلان شما را دعا مي ه  بگذران و سلام اين نيازمند مخلص را ب       

 پـس از تعقيـب او و        .»طريق نذر بخدمت فرستاد   ه  نمايد و اين را ب    و دريوزه خاطر مي   
چنـد روزي   «كند كه    مي تحويل تحفة مغربي، او از طريق مخدوم از مغربي درخواست         

  . )70 :همان (»]مسازيد[سازيد ما را رسوا مي،كه در شهر شما باشيم
 تحـول فكـري او در ميانـة         ،كندآنچه مغربي را به عالم عرفان و تصوف راغب مي         

  :گويدكربلايي درباره دگرگوني احوال وي مي حافظ حسين. عمر است
ده كه در وقت و زمـاني و حـين و           ابتداي حال و باعث جذبه آن خير مĤل آن بو          «

كـرده، روزي بـه     اواني كه در تبريز به طلب علم مشغول بوده و استفاده علم ديني مـي              
  :خواندهالدين عتيقي ميطريق سير بيرون آمده، شخصي اين بيت را از مولانا جلال

  بصر باشد   هر آنك از پاي بنشينـد به غايت بي   اي در شهر وانگه ديدنش ممكن چنين معشوقه
 ،بر گردن جانش افتاده، حال بر او متغير شده» الحقجذبات من جذبه «كمند بي بند 

 سر در عالم نهاده و به خدمت بسياري از اكـابر رسـيده و            ،درد طلب دامن گيرش شده    
   .)67  : همان(»رابطه درست داشته است

لرحيم عبـدا "، و   "الدين محمد الاقطـابي المـشرقي     شمس"،  "عبدالرحيم بزازي "
. 7انـد  از شاگردان و مريدان مغربي گزارش شـده        )955 :1377 دولت آبادي، ( "خلوتي

عبدالرحيم خلوتي كه خود شاعر نيز بوده است شـعري در تـاريخ وفـات وي سـروده          
  : است

  سـير استه چون مغربي از مغرب تن رفت به مشرق          در جنتّ  فـردوس  بديـدم  كه  ب
  است» خير«و  سال  وفـاتـش      خندان و خرامان شد و فرمود كه پرسيـدمش از عاقبت 

   )75:  1349كربلايي،(
 در  مغربـي . انـد  هجري قمـري ثبـت كـرده       810بنا براين بيت تاريخ وفات وي را        

ميرزا ابوبكر ولد ميرزا ميرانـشاه بـن اميـر تيمـور            . در گذشت » سردرود«جريان جنگ   
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در اين . و تبريز را گذاشته به قلعه سلطانيه رفتگوركان از سپاه قرايوسف منهزم گشت 
لذا وي مصمم شد كه تبريز      . متفق شدن مردم تبريز با قرا يوسف به وي رسيد          خبرحين  

مغربـي    مردم تبريز پس از شنيدن اين خبر به سوي خانة شـمس            .را با خاك يكسان كند    
مـردم فريـاد    .  بود اين زمان مصادف با شيوع طاعون در تبريز       . براي شفاعت پناه بردند   

اين خصم درون، آيا حال اين      «برآوردند كه از يك سو مرض طاعون و از جانب ديگر            
جمع شكسته بال زبون چه خواهد شد؟ حضرت مولانا متفكر شده تبريزيـان اضـطراب               

تـدبر و تفكـر     تمام نمودند، فرمودند اي عزيزان اين كار مشكلي است كه واقع شده بي            
مـا  . بعد از ساعتي رفع گـردد     . دل به حق بنديد   . اضطراب مكنيد . كندصورتي پيدا نمي  

كنيم، نعش ما را بـا سـرخاب        فردا ما از اين دار فنا رحلت مي       . خود را قرباني ساختيم   
گرديد لشكر ميـرزا    چون از آنجا باز مي. سازيدبابا مزيد مدفون مي بريد و در حظيرة   مي

 اين جنگ نزديك تبريز بين طوايـف        )47-37: 1349 كربلائي، (» ...ابابكر منهزم گشته    
تركي قره قويونلو به فرماندهي قرايوسف و لشكريان تيمور به رياست ميـرزا ابـابكر و                

 180اگر بنابر اين روايات درگذشت مغربي سـال         . ميرانشاه، پسر تيمور لنگ اتفاق افتاد     
 750ربـي را    توان تولد مغ  مي» شصت سال عمر كرد   «هجري باشد، بنابر گفته جامي كه       

 چنانچه در ابتـداي ايـن مقـال         الفصحاءمجمعبا اين وجود صاحب     . هجري تخمين زد  
  .)58 : 1340هدايت،( پندارد هجري را صحيح مي749 ،آمد

  
    آثار) ب

 و  نزُهةُالـساسانية  ،در الفرَيـد  ،  نمـا رسالةجام جهان ،  اسرار فاتحه توان   از آثار او مي   
 كه نما جهان جام رسالة به انضمام ديوان اشعارر مذكور به جز آثا.  را نام بردديوان اشعار

چـاپ  1372لـويزن در سـال      بعدها   و   1358عابديني در سال     براي اولين بار توسط مير    
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و چيـزي در     حافظ حسين كربلايي آمـده       روضات الجنانِ شده فقط  بصورت نامي در       
  .دست نيست

كه حـاوي تعـاليم     ويرباعياتِشامل غزليات، تركيبات، ترجيعات و  : ديوان اشعار 
: گويـد   دربارة ديوان مي   مجمع الفصحاء هدايت در   . عرفاني بر پاية وحدت وجود است     

  .)58  :1340هدايت،(»به جز يك معني در همة گفتارش نتوان يافت«
شـيخ محمـود    بـه   ب  واين رساله كه در فهرست آثار منـس        : رسالة جام جهان نما   

ي است در توحيد بـه روش عرفـاني مـشتمل بـر دو         ا رسالهشبستري نيز مذكور است،     
دايره و هر يك داراي دو قوس و خطي كه برزخ ميان دو قوس است، عناوين دو دايره                  

ـ ظاهر وجود  ب . ـ احديت و وحدت و اعتبار وجود و علم و شهود لفا: چنين است
  .و ظاهر علم
آثار مغربي با نـام كامـلِ   كنون ناشناخته بوده است، از ديگر      اين اثر كه تا   : درالفريد

، مشتمل بر سه اصل، اصل اول در توحيـد افعـال،            » مراتب التوحيد   درالفريد في معرفة  «
اين رساله، در موضـوع     . 8اصل دوم در توحيد صفات، اصل سوم در توحيد ذات است          

توحيد با استناد بر آيات و  اخبار تأليف گرديده و پس از توضـيح انـواع توحيـد، در                    
  . فصلي را در باب وصيت و نصيحت آورده است،الهپايان رس

كه اي در دوازده فصل، يا بقول مصنفّ دوازده تنبيه و تعليم،   رساله:  الساسانيه نزهـة 
فـصول آن   . در موضوعات غامضِ عرفاني و هستي شناسي وي تدوين گرديـده اسـت            

  :عبارتند از
  .تنبيه  و تعليم اول در معرفت عقل اول

  . در معرفت لوح محفوظتنبيه و تعليم ثاني
  .تنبيه و تعليم ثالث در معرفت طبيعت كل

  .تنبيه و تعليم رابع در معرفت هبا
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  .تنبيه  و تعليم خامس در بهاي عرش
  .تنبيه  و تعليم سادس در معرفت قدمين

  .تنبيه  و تعليم سابع در معرفت ايجاد اطلس
  .تنبيه  و تعليم ثامن در معرفت فلك منازل

  . تاسع در معرفت كيفيت ايجاد اركان اربعهتنبيه  و تعليم
  .اركانتنبيه  و تعليم عاشر در معرفت كيفيت استحالت 

  .تنبيه  و تعليم حادي عشر در معرفت كيفيت  ايجاد جن و موالدات
  .تنبيه  و تعليم ثاني عشر در معرفت كيفيت ايجاد آدم

 از جمله علـم      فانيدر پايان اين رساله مؤلف به شرح و توضيح مختصرِ مفاهيمِ عر           
  .9اليقين، عين اليقين، وحق اليقين، به زبان عربي پرداخته است

  
    :ويژگي شعري) ج

  عمـده نمادهـايي كـه او مطـرح         . مهمترين خصيصة شعر مغربي نمادپردازي است     
تفاوت عمدة اين .  اشاره كرده استراز گلشن تقريباً همان است كه شبستري در ،كندمي

امـا امتيـاز    . شبستري در قالب مثنوي و مغربي در قالب غـزل         . ستدو در قالب اشعار ا    
غزل نسبت به مثنوي اين است كه شاعر از احساسات و عواطف و شور و وجد خـود                  

  . گيرددر خلق غزل و آميختن آن با تعاليم عرفاني مدد مي
را به طور اخص در زمـره ادبيـات رمـزي           مغربي   شعر   ،نماد پردازي در ديوان وي    

هاي تعاليم معرفتي بـه  بكارگيري نماد در عرفان اسلامي از شاخصه . دهدرار مي عرفان ق 
و آيد كه به منظور تبيين مباني عرفاني رجوع به اصل كثـرت التزامـي اسـت                 شمار مي 

 كثرت در اين حيطه همـان زبـان         گيرد كه زبانِ  تفهيم چيستي جهانِ كَثَرات صورت مي     
 به تبع كثـرت بايـد بـه دنبـال           ،واجه است نمادهاست و مخاطب چون با عالم كثرت م       
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بدين جهت مغربي نيز زبان نمادها را برخلاف شبـستري برشـرح            . تأويل نمادها بگردد  
چنانچـه  . نمادها ترجيح داده و براي تنظيم آن از زبان مشترك نمادها كمك گرفته است             

نمـاد  نماد آيينه و مرآتي بودن دل و انسان، نماد زلـف و رخ و ابـرو و لـب و خـال،                       
خورشيد و سايه، نماد دريا و كف و حباب، از بيشترين بسĤمد در شعر وي برخـوردار                 

  . است
  
  : وحدت وجود)   د

در ديگـر  )  هــ ق  673 م(به دنبال اشاعة مكتب ابن عربي توسط صدرالدين قونوي        
هـاي  مناطق و از جمله آذربايجان، پس از شبستري، شمس مغربـي از مهمتـرين چهـره             

جاي   آراي عرفاني وي كه در جاي      شاخصهبارزترين  . آيد به شمار مي   اشاعه اين مكتب  
وحـدت وجـود از مباحـث مهـم و          . است» وحدت وجود «زند مفهوم   آثارش موج مي  

اين مسألة غامض همواره در تاريخ عرفـان اسـلامي مـورد            . اصيل عرفان اسلامي است   
قتِ وحدت وجود، يكي    نظريه يا به تعبيري دقيقتر، حقي     . شرح و تفسير قرار گرفته است     

ترين تعاليم عرفاني ابن عربي است؛ با اين همه برخي از صاحب            از مهمترين و محوري   
نظران معتقدند كه تعليم وحدت وجود به ابن عربي اختـصاص نـدارد، بلكـه بزرگـان                 
عرفان، قائلان به وحدت وجودند و و حدت وجـود را حقيقـي و كثـرت را اعتبـاري                   

  .10دانند مي

ف وحدت وجود در سير تاريخي آن كاري آسان نيست اما بـه ناچـار               هر چند وص  
بـراي  . هاي معرفتي تعاريف مختلف به خود گرفته اسـت          در طول اعصار از سوي نحله     

بيان اين مسأله لازم به توضيح است كه منشأ تمامي اختلافـات در وحـدت وجـود از                  
 قاسم كاكايي عقل از بنابر گفتة. اختلاف عقول در ادراكِ تناقض كثرت و وحدت است

ضين معذور است؛ و براي ادراك اين حقيقت ابزاري وراي طـور عقـل              يادراك جمع نق  
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به زبان ساده از آنجا كه هستي مملو از كثـرات اسـت، و              ) 452-395 :1385(نياز است 
آيد، عارف الهي تمامي كثرات را در ارجاع به خـالق     وقتي سخن از وحدت به ميان مي      

. كندكه اين هويت از خود اسـتقلالي نـدارد         بيند و مشاهده مي    ار مي خود، هويتي آيه و   
  . پس وحدت دو يا چند شيء به معناي نفيِ هست كاذبِ ديگري است

توان گفت كه همه ديوان مغربـي، تبيـين         با اين تعاريفِ گذرا از وحدت وجود مي       
 توضـيح  قويترين نماد و مثـال بـراي  . اين اصل بنيادين و شرح و بسط اجزاي آن است     

اين اصل همان مثال آفتاب است كه در تاريخ عرفان مهمترين ابزار وصف اين معرفت               
آفتـاب،  . متعالي قرار گرفته است و تقريباً اكثر اجزاي توصيفي را در خـود جمـع دارد             
هرچنـد  . پرتوها، سايه، تابش، روشنيِ اشياء، نور و ظلمت از جملـه ايـن ابـزار اسـت          

 اما دلبـستگي خـاص وي       ،گيردمثالهاي ديگر نيز بهره مي    مغربي براي وحدت وجود از      
و » مغربـي «تا تخلـص وي بـه عنـوان         » شمس«به اين مثال از نام و شهرت وي با نام           

چنانچه همـة   . مقدمه غزليات و ترجيعات، همه نشان پيوستگي عميق اين موضوع است          
  . فهم آراي عرفاني مغربي در گرو فهم اين مثال دارد

  
  مث  : سايهال آفتاب و

اجزاي وابسته بـه    . مغربي تمامي اشياء ساية آفتاب نور خداوند هستند        به نظر شمس  
 در واقع سايه و آفتاب يـك        ،اند آفتاب همه عارضي هستند و از طرفي غير قابل تفكيك         

اشياءِ كثيـرِ غيـر قابـل       . شود  صورت كثير نما ديده مي     چيزند و وجوه اين جهاني آن به      
  مغربـي، (به تشبيه ديگر اين همـه اسـماء يـك مـسمايند      . نداحصاء همان وجود واحد   

  .  پس همة عالم، سايه وجوداند كه روزي زائل خواهد شد.)223 و 27: 1372
  ل زائل استظجمله عالم نيست الا سـايه  عـلم  وجود      روي از عالم بگردان ز آنكه 

  )63:همان(
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  )314: همان.(اين سايه زائل شدني نشانة وجود آفتاب است
  اي باقيست بر روي زمينگفتمـش كـز آفتـاب مغربي جويم نشان     گفت كز وي سايه

   )352:همان(
بينـي  كارگيري مفهوم آفتاب و به تبَع آن سايه نشان دهندة تبيين خلقت و جهـان               به

همچنين تضادِ نور و سايه كه يكـي نـشان          . معرفتي وي نسبت به حقيقت آفرينش است      
ع و ديگري نشان دهندة ظلمت و غروب است از مهمترين عناصـر  دهندة روشني و طلو 

تبيين مكتب ابن عربي است و بيان كنندة آن است كه همواره خلقـت و آغـازِ هـستي                   
) ع(سنخ است، چنانچه در ابتداي دعاي صباح حضرت امير            بخشي با روشني و نور هم     

بان صبح را براي تبيـين      اي كه ز  »  يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه      «: نيز آمده است  
  .)4: 1388عباسي، .( ماهيات و چگونگي گويايي و پرتو افكني پديد آوردي

  :گويدمغربي در اين باره مي
  مهر رخت ز مشرق آدم پديد شد  صبح ظهور دم زد و عالم پديد شد 

  )177 :1372مغربي، (
ذكر شده و   نيز  » اول ما خلق االله نوري    «اين ظهور نخستين در حديث مشهور پيامبر        

 هـيچ   مرصـادالعباد الدين رازي در    همچنين نجم . 11است) ص(بيانگر نور وجودي پيامبر   
 :1387،رازي(االله العقل ننهاده اسـت    االله القلم و اول ما خلق       فرقي بين آن و اول ما خلق      

أنَا أّولُ  : فرموده است ) ص( شايد همان اولين تجلي پروردگار باشد؛ چنانكه پيامبر        .)37
   .)134-133 :همان (جلّي لَه الرّبمن يتَ

ار بـوده    چندين هزارسال دراوج فضاي قدس     ايم  بي  پر و  بال طايـر طيـ
  ايـم اظهار بـودهزبالاتر از ظهـور و          والاتر از  مظاهـر  اسمـاي ذاتِ  او

  )283 :1372مغربي، (
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 به تعبيري، هستي و كاينـات       يا. بنابراين اين صبح، اولين تجلي مظاهر هستي است       
  :مظاهر ظهور خداوند هستند

  ـفات را  كمالاتـماء و  صـاسـ  هور از مظاهرـــون داشت ظــچ
  ماوات ــناصر و ســين و عــارض   ارـدند  بهر اين  كــوجود شـــم

  )47:همان(
بنابر عقيده مغربي هستي از يك سو برخاسته از وحـدت اسـت و از سـوي ديگـر                   

  . پذير دارد رهويتي تكثي
 در حـوزه تنزيـه و       ،وجهي بـودن معرفـت      مبني بر دو  (با توجه به نظريه ابن عربي       

ين اين  يتوان به تب  مي ،كه ظاهراً مطرح كننده جدي اين نظريه هم خود وي است           )تشبيه
  .ديدگاه مغربي پرداخت

ه از همـة موجـودات عـالم        به نظر ابن عربي، از سويي خداوند در مرتبة ذات منـزّ           
وجود آورنده اشياء در زمين و آسمان نه تنها شـبيه            عنوان به ست؛ و از سويي ديگر، به     ا

ان الحق عين كل معلوم اعم مـن        «گويدآنجا كه مي  . هر معلوم بلكه عين هر معلوم است      
  .)34: 1379دوست، ايران: ؛ به نقل از188: 1380، عفيفي(»الشيء

 صحبت از سايه است، خورشيد غير       با توجه به اين مقدمه در اشعار مغربي آنجا كه         
سايه است و آنجا كه از خورشيد سخن گفته است، وجود سايه موهوم و قائم به وجود                 

 در تمـامي ديـوان      ،شوداين مثال كه بيشتر جنبه تشبيهي در آن فهم مي         . خورشيد است 
عـين معلـوم    «خورد و با توجه به قسمت دوم سخن ابن عربي دربـاره             وي به چشم مي   

   .مغربي، موافق و اشاعه دهنده اين عقيده است» دا خبودن
  ـداــورِ  خـابِ  نــاية  آفتــ   س  شمـا  م وايهيــچ داني كه  ما كي

  ين ضيـاــر هست عــابش مهــ   ت  اية  آفتـابِ  تابـشِ  اوسـت ـــس
  اب جـداـايه ز آفتـــسـت ســ   ني  ورشيد از شعاع  بعـيد ــست خـني
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  »له اشيــاـــن هسـتي جمـــ   عي  ون گرديد ـكه چشيء واحد نگر«
  )28 :1372مغربي، (

ايـن در حـالي اسـت كـه محمـد           .  قابل انطباق با عقيده ابن عربي است       اخيربيت  
  :خواجوي در كتاب خود آورده است

وجود حق تعالي عين ذات اوست و در غير او، امري زايـد بـر               «: گويدقونوي مي «
قت هر موجود عبارت اسـت از نـسبت تعـين او در علـم               و حقي . حقيقت آن غير است   

 و در اصطلاح محققان از اهل االله، اين حقيقت ثابـت و             – از ازل تا ابد      –پروردگارش  
برخي هم به كلـي كثـرات را از وجـود نفـي كـرده و تمـام                  . »جز اينها مصطلح است   

 از وجود اشـياء     اي غير دانند و براي حق تعالي مرتبه     موجودات را موهوم و اعتباري مي     
. كند فان نقد مي  عنوان نظريه جاهلان و متصو     المتألهين اين نظريه را به     صدر. قابل نيستند 

الامري غير از حق تعالي وجود برخي هم قايلند كه در دار وجود، موجود واقعي و نفس
            لند كه لازمة اين اعتقاد    ندارد و موجوداتي كه در نظر ما جلوه دارند صرف توهم و تخي 

  .)11: 1389 خواجوي،(»باشدبطلان شرايع و كتب پيامبران مي
رسد مغربي هويت مستقلي براي كثرات قائل نيست كـه بـا گفتـه فـوق                  نظر مي ه  ب

براي رفع اين تناقض ابتدا بايـد بـر مفهـوم كثـرت از ديـدگاه مغربـي                  . متناقض است 
  :پرداخت و سپس به اين تناقض پاسخ داد

  اــثير نمــد كــاو واحست ـه  زند ــتاب يك چيــايه و آفــس
  )27 : 1372مغربي،(

  :خداوند هم عين كثرت است و هم عين وحدت پس يك چيز بيش نيست
  هم عين همين آمد و هم عين هـمان شد   ديد خود و درو وحدت خودگشت كثرت هم

  )134 :همان(
  :علت ايجاد كثرات، ظهورِ خداوند از مظاهر است 
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  الاتـــــات را كمـــماء و صفـــاس    ر ــمظاهور از ــون داشت ظهـــچ
  ماوات ــــناصر و ســـين و عـــارض    ر اين كــارــدند بهــوجود شـــم

  )47 :همان(
  :كثراتِ هستي، هستيهايي هستند كه اصالتي ندارند 

  نمايد ليكن اندر اصل نيست          نيست  را از هست ار بشناختي يابي نجات سايه هستي مي
  )51:همان (

  :در عالمِ كثرات، نيك و بد اعتباري هستند
  سـت كانـدرو  عـدد استا نيك و بد و خوب و زشت و كهنه و نو         در  جهاني

  و و ني كهن ، نه نيـك و بد استــرون  عـالـم   عـدد ي            ني نـــه بيـور ن
  )109 :همان (

  :عالم ساخته شده از عين خداوندي است 
  كه عالم اين بود     نقش آوردي پديد از خود كه آدم اين بود» غيري«تي از عين خود ساخ

       )157 :همان (
  :تكثر منشأيي يگانه دارد 

  يك وجودوليكن گه ظهور            بسيـار از  مـظاهـر بسيار آمــديـم بوديم 
     )285 :همان(

همان دليل يگانگي اوست    خداوند كثرت را از وحدت به ظهور آورد و اين كثرت            
  :خواهد گشت  و دوباره اين كثرات به وحدت خود بر
  ه شد بر وحدت بي مثليش كثرت گواتا ك  كثرتي از وحدت خود كرد پيدا ناگهان
  پاك شد از لوح هستي اسم و رسم ماسـوا  باز بر كثرت بزد موجي محيط وحدتش

  )343 و 347 :همان (
 خداوندي هستند كه همگي جز پنـدار و         تمامي جهان كثرت و اسم و رسم، وصف       

  :نمايش چيزي نيستند 
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  هم غير و عـين و انـدك و  بسـيار آمده    هم اسم ورسم وجسم ونعوت وصفت شده      
  تِ  پنـدار آمـدهورانـدر  نـظر  چـو  ص   اين نقشها كه هسـت سراسر نمايـش است    

  )347 :همان (
ر بارة قائلين به د  اسفارخود بر در تعليقية ) ق ـه 1289-1212(ملاهادي سبزواري 

  :وحدت وجود چنين آورده است
 جميعاً، با تكلم به     "كثرت وجود و كثرت موجود    "قائلين به توحيد يا معتقدند به       «

كلمة توحيد بر زبانشان، و اعتقاد بدان اجمالاً و بيشترين مردم در اين مقام هستند؛ و يا                 
 هر دوتا، و اين مذهب بعضي از صوفيه         "دت موجود وحدت وجود و وح   "معتقدند به   

 و اين قول منسوب اسـت بـه اذواق          " وحدت وجود و موجود    "است؛ و يا معتقدند به    
 وحدت وجـود و موجـود در      "المتألهين؛ و عكس اين باطل مي باشد؛ و يا معتقدند به            

 .و عرفا شامخين  ) ملا صدراي شيرازي  ( و اين است مذهب مصنف       "عين كثرت آن دو   
قسم اول توحيد عوام است و قسم دوم توحيد خواص، و قـسم سـوم توحيـد خـاص                   

   .)219:ق 1426طهراني،(»الخالص، و قسم چهارم توحيد اخص الخواص
اما همين تقسيم بندي و ارائه توضيح درباره وحدت وجود نيز داراي نكات پيچيده              

يـدگاه  دهندة غامض بودن موضوع وحدت وجود، از د        و گاه مبهم است كه همين نشان      
  .مغربي است

بهترين گفتار از چهار گفتار فـوق را قـول          : علامه طهراني بر اين قول سبزواري كه      
را توحيـد    شمرده اسـت و آن    » وحدت وجود و وحدت موجود در عين كثرت آن دو         «

اي از نظر   لاصهكه در اينجا خ   . الخواص نامگذاري نموده، چهار نكته آورده است       اخص
  :آيد و سپس نظر مغربي با اين نظر مقايسه خواهد شد ايشان مي

آيد كه كثرتي را كه در اينجـا ذكـر            در توضيح قول سبزواري اين سئوال پيش مي       «
كند آيا اعتباري است يا حقيقي؟ اگر پاسخ دهند اعتباري است، اين همان قـول دوم           مي
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تمـام  . آن را توحيـد خـاص نـام گذاردنـد         باشد كه     يعني توحيد بعضي از صوفيه مي     
 هم و غمشان اثبات همين كثرت اعتباري اسـت، نـه            ،اي كه ايشان مد نظر دارند       صوفيه

انكار اصل كثرت گرچه به نحو اعتباري باشد؛ و اگر پاسخ دهند كثرت حقيقـي اسـت                 
طور هم هست و خودشان تصريح دارند و در مكاتبـات ميـان علمـين آيتـين                 كه همين 

كربلايي و فيلسوف مرحوم حاج محمد حسين كمپاني اصـفهاني بـه خـوبي               احمد دسي
 ـ             االله كمپـاني اصـرار بـر اثبـات          تمشهود و بلكه نزاع بر سر همين است و بس، كه آي

 ـ       زنـد و روشـن      االله كربلايـي پروپـاي آن را مـي         توحدت و كثرت حقيقي دارد و آي
رافه، اصلاً تعـدد حقيقـي معنـا        سازد كه با وجود وحدت حقّه حقيقيه و وجود بالص           مي

وحدت . توانند جمع شوند  عقلاً وحدت واقعيه با كثرت واقعيه نمي      ..... بنابراين.... ندارد
وحدت وجود و كثـرت     "بر اين اساس قول     ..... ، متضادين يا متناقضين هستند    با كثرت 

وحدت وجود و وحدت موجود در عين كثرت آن دو          "، با قول    "موجود حقيقي است  
 را بايد كنار بگذاريم و پس از غير قابل قبول بودن قـسم اول ناچـاريم          "قيقي هستند ح

انـد كـه      را توحيـد خـاص گرفتـه       انـد و آن     كه آنچه را كه بعضي از صوفيه نقل كرده        
وحدت وجود و وحدت موجود حقيقيه با كثرت وجـود و كثـرت موجـود اعتباريـه              "
 :ق1426طهرانـي، (» و شاخص قرار دهيم     را عالي ترين اقسام توحيد و ميزان       "باشند  مي

219-221(.  
همانطور كه بيان شد اين تبيين وحدت وجودي مطابق بـا ديـدگاه مغربـي دربـاره      

  :دارد چنانچه خود اذعان مياست وحدت كثرت و تعدد تعينات
  اندر سراي لم يزل باشـد ابد عين ازل        سر درهم آرد دايره ازپيش برخيزد عدد

   واحد بود عيـن احد، واحد احد نبود ولي      در خطّة ملكِ احد، عدداندر جهان پر
   را يك و يك را ز صد در صد يكي را بين عيان    از صد يكي گفتم بدان صد،اندر يكي صد بين نهان

   )124: 1372،مغربي(
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از ديدگاه وي حقيقت وجود و موجود عبارت از حق تعالي است كه مبدأ و منـشأ                 
 پس در دار هستي يك حقيقت و يك موجود راستين است و او حـق                .جميع آثار است  

تعالي است و اين حق واحد را شئون، تجليات و ظهوراتي است كه به صـورت عـالم                  
  .گرددپديدار مي

  خـود را زدستِ خويش خريدار آمدهاه  مشـتري است به بـازار آمـده        ـآن م
  ور اوست اين  همه انـوار آمدهـو ز ن      از ذات اوست اين همه اسماء عيان شده 

  اين كثرتي است ليك زوحدت شده عيان     اين  وحدتي اسـت  ليك  به  اطوار  آمده
   )347 -346 :همان(

توان به دو وجود جداگانه، يكي خالق و ديگر مخلوق قائل شد، بلكه فقط              پس نمي 
ديگر حـق اسـت و      بايد به وجود واحدي معتقد بود كه از يك وجه خلق و از وجهي               

  .و وجود فقط در مظاهر و اسماء متعدد است  تباين و تغاير نيست،بين آن دو وجه
  كسوت چندين هزار پيدا شد به كثرت جمال وحدت او            يكي  ز پديد گشت

  )187 :همان (
  در ما نگـاه كرد هزاران هزار  يافـت           در خود نگاه كرد همه جز يكي نبود

  وجوددر خود آورد  رنگ را به جمله ير خود نديد            چونـدر او غبنگريد كه ر ـدر ه
   )179 :همان(

  .وطن اصلي آدمي است» وحدت«نظر او به 
  وحدت آور  روي      كه وحـدت است وطن گر تو عازم وطني عالم كثرت به دلا ز

   )407 :همان (
  

  :همچنين بشر و خلقت هستي سايه آفتاب نور خداست
  داــــورِ خـــابِ نـــاية  آفتــس  ا و شما ــه مـكايم كييچ داني ــه
  تــابش مهــر هســت عيــد  ضيا   اوستـابشِــاب  تــــاية آفتـس
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  ـداــاب جــــايه ز آفتـست سـني  دــاع بعيــورشيد از شعــخ نيست
  ـماـــير نــد كثــسـت او  واحـه  ـيزنـدـاب يـك چـايه و آفتــــس
  داـپي د ـ ش هـچ  از رت ـكث  اين  اربـي  ايه خورشيـدــود سـون يكي بــچ
  ر جاـوانيش هـايه خــو ســه تـآنك  ورشيدستـخ  زانك  ايهـس  از ذرـبگ
  ـاـــلة  اشيـيِ جمـــنِ هستـــعي  ه چون گرديدـك رـد نگـيء واحـش
  اـــه اسمــن همــاست ايـيك مسم  عـياناين آن همـه ــت يك عـهس

  )27 :همان (
كه مغربي در اين زمينه سروده كه تقريبا اكثر غزلهائيست ترين  اين غزل يكي از مهم

  گردد و تا تجلـّي حـق ادامـه         بر دارد و از تبيين وجود آغاز مي         مفاهيم اين تشبيه را در    
با توجه به مطالب پيشين درباره آفتاب و تبيين وحدت و كثرت، پس از مطرح               . يابدمي

راهين مستعمل در بخش قبلي مبني بر اينكه وجود مقيد نيست و واحد است و               ساختن ب 
چـرا كـه    . مطلق؛ به اين نتيجه ختم شد كه موجودات مقيده در حقيقت وجود ندارنـد             

وجودشان مضافي نسبي است؛ زيرا اين موجودات مقيده عبارتند از اضافه و نسبتي كه              
پـس در مقـام انطبـاقِ غـزل     . 12ه استقلالقي ندارند و تحققشان به اعتبار است نه ب        تحقّ

 لازم به تذكر است كـه شبـستري معتقـد اسـت كـه لازمـة                 گلشن راز مغربي با اشعار    
  :دستيابي بر صرافت و اطلاق، اسقاط اضافات و كشف حجاب كثرات است

  خودي كفر است اگر خود پارسايي است  راباتي شدن از خود رهايي استـخ
  »التوّحيـد  اسـقــاط  الاضـافـات«ه ـك   ـرابـاتانـد  اهـلِ خنشـانـي داده

  )69  :1382شبستري، (
  :لاهيجي در شرح اين ابيات آورده است

انـد كـه    انـد و گفتـه    يعني ارباب عرفان و اهل ايقان نشاني با تو از خرابـات داده            «
التّوحيد اِسقاط الأضافات يعني توحيد اين است كه اسقاط اضافة صفت او در مظـاهر،               
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و تمامت اشياء به حق موجودند و بدون حق معدومنـد و ازآنجـا                همة اشياء است   عين
صورت ايشان نموده است، اضافة وجود بر ايشان كـرده           كه ذات حق تجلي و ظهور به      

هرگاه كه اسقاط اين اضافه نمايند هر آينه اشياء في حد ذاتِها معدوم باشـد و                . شودمي
 :1386لاهيجـي،   (»"التّوحيد اسقاطُ إالاضافات  "غير حق هيچ نباشد و اين است معني         

518(.  
  : وجود آورده استت حاجي ملا هادي سبزواري در بحث اصال

ةَ بيانه انّه لو لم يكن الوجود اصيلاً لم يحصل وحدة اصلاً لأنَّ             «  و  ة مثـارالكثر  الماهيـ
  ة ر الكثـر  فطرتها الاختلاف، فإنَّّ الماهياتِ بـذواتِها مختلفـات و متكثـّرات و تثيـر غبـا               

الوجود و لـذا قـال العرفـاء         في ةكثرلقولنا و تُثير غبار ا    «: و در تعليقيه گويد   » الوجودفي
  )40: 1426 طهراني، (»التوحيد اسقاط االاضافات: الشامخون

بنابراين شواهد ساية مذكور در شعر مغربي اولين تضاد موجود در مقابل نور است              
» لا رسم له و لا حد له      « و هست شدن در مقابل       د و محدود شدن   قيمو اين اولين همان     

 گذشتن  هكند و مخاطب را ب      اشاره مي » اسقاط اضافات «مغربي در ادامه بر نظريه      . است
  . خوانداز سايه و رسيدن به خورشيد مي

             آنك تو ســايه خوانيـش هـرجـا  بگذرازسايه زانك خورشيد است 
  )27: 1372مغربي،(

  : ابيات ديگري نيز آورده شده استاين مضمون در
  سايه بر خورشيد نگزيند كسي كو عاقل است  سايه بر خورشيد مگزين گر تو مرد عاقلي 

  ) 63همان، (
  :و نيز

  نـظر ز سـايه عالم بـدوز پس بنـگر           به نور آنك ظلال وظلام اوست جهان
  )314:همان (
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 مقيد، و موجوديت مقيد و معدوميت به تعبيري اين مثال، مثال وجود مطلق با وجود
هاي موجود كه به واسطه همـين خورشـيد گـاهي بـه             آن، مثال خورشيد است با سايه     

ها موجوديتشان بـه واسـطه خورشـيد        روند؛ زيرا سايه  مي آيند و گاهي از بين    وجود مي 
 پس غيبت و انعدامـشان همچنـين      . آيداي ابداً به وجود نمي    است؛ و اگر او نباشد سايه     

بنابراين در نظر مغربي ظهور و عـدم  . ايجاد و ظهورشان به واسطة تابش خورشيد است       
  . واسطه نور خداوندي است اشياء نيز به
  ويـداـــد هـــون شـذرات دو ك  داـوگشت پيـت چـورشيد رخـخ

  ـديـد گشت اشيـاـايه پــزآن س  سـايه انـداختچـو مهرِ رخِ تـو 
  )19 :همان(

از آن به سايه داري اشياء و موجودات تعبير شد، همان اعتبـاري             اين معدوميت كه    
بودن و اضافي بودن سايه است كه در نفس الامر هالك هستند و فقط شـمس يـا ذات                   

سر نيـست      . شودالهي باقي است كه از آن تعبير به خورشيد آسمان خلقت مي            و اين ميـ
ك گرديدن سايه در اثـر  مگر به اسقاط كردن اضافات در جهت رسيدن به خدا و يا هلا         

پس همانطور كه غيبـت شـمس عبـارت اسـت از            . تابش مستقيم آفتاب و تقرب به آن      
برقراري سايه بنفسه و تعينه و حضور شمس عبارت است از فنـاي سـايه و عـدم آن،                   

در پس حجاب   (غيبت حق نيز عبارت است از قيام خلق به نفس خود و به تقدير خود                
رت است از فنايشان و عدمشان؛ به اين تعبيـرات در تعـابير   و حضور حق عبا    )اعتباري

كه گاهي به معناي روز و شب و        . كنندعرفاني از لحاظِ تأويلي، شمس و ظِلّ اطلاق مي        
  . است» وجود وعدم«مهمتر از آن به معناي 
   روي از عالم بگردان ز آنكه ظلّ زائل است     ا ساية علمِ  وجود جملة  عالم نيست الّ

  )63:نهما(
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 همـان اشـياء و      ،دانندو مراد از ظلّ كه جهان خلقت را مد و تمديد همين ظِل مي             
جهان كثرات است؛ و مراد از شمس، وجود مطلق مسمي به نور است كه در اثر تـابش             

تر شده و مقبوض در نور شمس خواهد شـد و در تعـابير عرفـاني و                 تمديد ظلّ كوتاه  
اين همـان   . گويند كه بيان شد    يا اسقاط اضافات مي    فلسفي به آن فناي ظلّ در نورِ حق       

است؛ بدين معنا كه اسقاط و قبض ظـلّ در سـالك بـه طريقـة يكـي                  » وحدت«طريقة  
گويند كه در اثر    الجمع يا وحدت وجود مي    دانستن مجموع كثرات است كه به آن جمع       

ي در  شود، لذا تمديد ظلّ يعني گسترش وجـودِ اضـاف           تابش و جذبة نور حق ميسر مي      
گيـرد، عبـارت اسـت از       بنابراين ظلمتي كه در مقابل روشنايي قرار مي       . دايرة ممكنات 

 ـ(عدم و هر ظلمتي عبارت است از عدمِ نور و به همين دليل به كفر، ظلمت گوينـد                    ه ب
كمـال نـور ايمـان بـه        ). جهت عدم نور ايمان در دل كه قابليت نوراني شـدن را دارد            

توان عقل اول را ظلّ اول نيز ناميد يـا مقـام خليفـة               وحدت است و از جهتي ديگر مي      
  . الهي را در روي زمين كه مجازاً به سلاطين زميني اطلاق شده است، ظلّ خداوند ناميد

  :علامه طباطبايي در ذيل تمديد ظلّ آورده است
تنظير است براي شمول جهالت و ضلالت آدميان، و رفع كردن خـداي تعـالي         ...  «

خواهد و لازمه اين مهـم آن       گونه كه مي   ت رسولان و دعوت حقه همان     آنها را با رسال   
  است كه مراد از امتداد ظلّ آن ظلّ حـادثي باشـد كـه پـس از زوال شـمس عـارض                      

از جانب مغرب به مشرق بر حـسب و ميـزان           . نهدگردد و كم كم رو به زيادتي مي       مي
ر امتداد سايه به نهايت  مقدا،كه چون غروب كند طوري نزديك شدن خورشيد به افق؛ به
اين سايه در جميع حالاتش متحرك اسـت و خداونـد           . رسيده و شب داخل شده است     

باشد كه بـه  دليل بر وجود اين ظلّ فقط خورشيد مي . نمايد  را ساكن مي   اگر بخواهد آن  
اي وجود دارد؛ و به انبساط و گسترش آن نور          نورش دلالت دارد بر آنكه در آنجا سايه       

د و كشش سايه و اگر خورشيد در ميان نبود، اصلاً كـسي              دلالت دارد بر تمد    تدريج، به



  70    90پاييز و زمستان   / 33شماره پياپي / دهم يازسال / نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 

گشت؛ زيرا سبب عام و علت كلّي براي تمييز دادن انسان بعـضي             متنبه وجود سايه نمي   
اي است كـه    معاني را از بعضي دگر، تحول احوال مختلف و دگرگوني حالات متفاوته           

انسان چيزي را كه يافتـه اسـت        . وجدان آنها گردد از فقدان آنها و        براي وي عارض مي   
شود و اگر چيزي را كه گم كرده اسـت دريابـد متوجـه              اگر گم كند متنبه وجودش مي     

اما امر ثابتي كه در آن به هيچ وجه تحـولي نيـست و بـراي    . گرددعدم و نيستي آن مي  
 طبـايي، طبا(»باشدپذير نمي دگرگوني صورت تحققي ندارد راهي براي تصورِ آن امكان        

1363: 542-642(.  
  اين معني تأويلاً به معناي شناخت اشياء به ضـد اسـت كـه بـا سـايه، مفهـوم آن                     

  :گويدپذير است كه در مباحث پيش اشاره شد؛ اما علامه در مورد قبض ظلّ ميادراك
نماييم تدريج در سطح جو، زائل مي آن ظلّ را با اشراق شمس و بالا آمدن آن به... «

كلي منسوخ گردد و از ميان برود و در تعبير خدا از ازاله و نسخ ظلّ به لفـظ                    بهتا آنكه   
 و  همـه "يـسير "به عبـارت   و جذب ظلّ را به سوي خود، توصيف قبض را   "قبض"

همه دلالت بر كمال قدرت الهيه و اينكه از براي وي كاري دشوار نيست و اينكه فقدان                
باشد بلكه رجوع و بازگشت     نعدامشان نمي اشياء پس از وجودشان عبارت از بطلان و ا        

  .) همانجا(»است بسوي خداي تعالي
را  لازم به ذكر است كه علامه زائل شدن ظلّ را به معناي معدوميت نگرفته بلكه آن

  :است» وحدت وجود«به معناي رجوع به اصل گرفته كه در بيان مغربي همان 
  قيقت سايه و خورشيد يك چيزند و بسدر ح  خورشيد او را سايه است  انمش وخآنچه عالم 

  )221 :1372مغربي، (
  :مثال دريا و موج

بـرد مثـال دريـا و مـوج         كار مي  از مثالهايي كه مغربي براي تبيين وحدت وجود به        
است كه بعد از خورشيد و سايه، بيشترين كاربرد تمثيلي براي بيان وحـدت وجـود را                 
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 كه پيوسته مواج است و هـر چـه در   داندمغربي وحدت را درياي عظيمي مي   . داراست
 در واقع امواج دريا هستند كـه در اصـل همـان    ،رودجهان در زمره كثرت به شمار مي 

  : جنبش و حركت درياست
  اً مواج        حجاب وحدت درياست كثرت امواجـر نامتناهي است دايمـو بحـچ

   كند اخراججهان و هر چه درو هست جنبش دريا       ز قعر بحر به ساحل همي
  بـود مـدام به امـواج بـر او محــتاج  دلم كه ساحل درياي بي نهايت اوست 

  )120: همان(
  :رسيدن به وحدت را سرّ رسيدن به حقيقت معراج مي داند

  وقـوف يافت ز سرّ و حقـيقت معـراج كه موج به دريا كشيدش ازصحرا       كسي
  )همان(

  :اشي از انحراف مزاج آدمي هستندرنگ و لون و چيستي و چگونگي و آبها ن
  زاختلاف محل است و انحراف مزاج  به لون و طعم اگر آب مختلف باشد 

  )همان(
طور كلي ماهيات متنوع كه همگـي از شـئونات           و چگونگي، و به   طعم  اين رنگ و    

اين نظر شمس مغربي با مطرح      . گيرندكثرتند، همه از اختلاف مزاجهاي آدمي نشأت مي       
بـين   مزاج دقيقاً منطبق است با نظر مولوي مبني بر ديدة مريض و احـول              كردن اختلاف 

كه هر دو بيـان كننـدة علـت عـدم تـشخيص وحـدت               ) 81: 1374مولوي،  (در مثنوي 
 براي شرح اين نظر بايد گفت كه مزاجها ريشه درخواست آدمي دارند و ايـن                .وجودند

 حقيقـت اشـيا     ت خواستها موجـب اخـتلاف در تـشخيص        اختلاف در خواست و تشتّ    
  . پندارد موجود مييشود كه سراب دنيايي را حقيقتبيني را موجب ميگردد و احول مي

  13مراست عذب فرات و وراست مـلح اُجاج  از اين محيط كه عالم به جنب اوست سراب 
  )همان(
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نهايـت  كنندة اين موضوع است كه هر دو جهان از يك دريـاي بـي              اين تشبيه، بيان  
 و هر دو جهان روزي از بين خواهند رفت و مانند حباب زايـل شـدني                اندنشأت گرفته 

  . هستند و تنها درياي وحدت خداوندي باقي خواهد ماند
  بينممثال هر دو جهان چون حباب مي  نهايتِ تو منـم كـه بر سر دريـاي بي

  )289 :همان(
 طور كلي جهان سواي وحدت در نزد مغربي حباب و سراب است، كه وجه              پس به 

اين ناماندگاري و هلاك كثرت در وحـدت زمـاني          . اشتراك در اينجا ناماندگاري است    
  .كنايه از قيامت نيستزن گردد  اتفاق خواهد افتاد كه بحر وحدت موج
  بحر وحدت چونك گردد موج زن  كثرت كونين را در خود كشد

  )309 :همان(
حـسن  اين كشش هستي به سوي درياي وحدت زماني صورت خواهد گرفت كـه              

  . خداوندي تجلي يابد
  :مثال آينه

لازمـة  .  اسـت  تترين تمثيلات مطرح شـده تمثيـل مـرآ         ترين و مهم   يكي از كامل  
مغربـي در   . توضيح اين مثال، تبيين مفهوم تجلّي و انواع آن از ديـدگاه مغربـي اسـت               

برخي از غزلها سه مرتبة تجليّ، يعني اختفاء خداوند، تجلي خود بر خود، ايجاد هستي               
هر يك از اين مراحل در عرفان اسلامي        . ا تجلّي در مظاهر هستي را مطرح كرده است        ي

اما به طور   . مباحث مفصلي را در پي دارد كه خارج از چارچوب حجم اين مقال است             
 اگر اعتبار اين عالم را به ذات الهي منسوب بدانيم و جمال الهي              ن گفت، توا خلاصه مي 

توان در همة اشياء ساري     ور كنيم، پس جلوة الهي را مي      را متظاهر در اشياءِ موجود تص     
اي خارج از جمال و جلال خداوند بنابراين تمامي اشياء نمي توانند جلوه    . و جاري ديد  
  :داشته باشند
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  ا خويـشتنـعشـق بـازد دايـما ب       آن بـت عـيار مـا بـي ما و من
  شَمن گاهي گه صنمود را ـخ هست       شب و  روز دارد پيشه ود پرستيـخ

  مـوسيِ خود بود و طورِ خويشتن       تا كند بر خود تجلّي هم ز خود
  باز در ذات خودش سازد وطـن       حسن خود را از لباس آرد برون

  )309 -308: همان(
از ديگر مباحث مطرح شده توسط مغربي دربارة تجليّ، تجلّي مـدام و بـي تكـرارِ                 

ي دو ماهيت را مد نظر دارد اول ماهيت خلقـي و دوم             اين تجلّ . خداوند بر هستي است   
با دقت نظر بيشتر، شايد بتوان گفت كه اين دو در . ماهيت فيض رساني به اشيا و مظاهر

به بيان ديگر،   . واقع يكي هستند؛ يعني فيض رساني به موجودات از مراتب خلقت است           
مان مرآتي بودن   در اينجا فيض مقدس ه    . هم فيض اقدس و هم فيض مقدس از اوست        

و  خاصيت آينگي داشتن مظاهر هستي يا به تعبيري قبول فيض از طرف خداوند است؛                
  :شود ديدن عكس خداوند در آينه هستي استو آنچه مربوط به تجلّي مي

  دانم كه آدم هست مرآتش آن نمي چهراست عالم هست ذراتش      چه كه دانمنمي آن است مهر چه
   )225 :همان(

  سويش بينم ز هركه مي بينممي يك سوش از كند رويش    نه  ر دلـبر  تجلي ميـ روي هرا ازـم
  )229:همان(

هايي از  اگر به نظر شمس مغربي تمام جهان را آينه روي او بدانيم، جملة اشياء تكّه              
ها در دل سالك كه عالم اكبـر اسـت،          ها و قطعه  جمال الهي هستند كه مجموع اين تكه      

البته شرط تجلي اشياء يا به تعبيـري اسـماء، زدودن غبـار از آينـه                . شدمتجلي خواهد   
پس به طور كلي آينه و انعكاس تجلّي خداوند در مظاهر اشياء نيز از موضوعات               . است

به تعبير او اشـياء مختلـف يـا كثـرت           . تبييني مغربي براي توضيح وحدت وجود است      
  :كند در آنها تجلي ميوجود لباسهايي است كه حقيقت براي نشان دادن خود
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   بـه تـكرار آمـدهتاس گـرچـه حقــيقت  مختلف        است لباس چونكه تكرارنيست
  )348 :همان(

، بـه    توضيح وحدت وجـود     در خلالِ  ربيمغ كه گفت توان در جمع بندي كلي مي    
توضيح مفاهيمي چون خلقت و ظهور هستي، خلق مدام، كثرت، عالم اكبر، عالم اصغر،              

پـردازد و    مـي ... و الي و جلالي، حجاب هستي، فيض اقدس و مقدس، قلب         تجلّي جم 
سه تمثيـل  . كند مجموع اين مفاهيم وجودشناسي وي را در مكتب مؤسس آن ترسيم مي     

مهم وي يعني آفتاب، بحر، و آينه، از قويترين نمادها در تبيين وحدت وجود است كـه                 
مثلاً خورشيد و دريا    . يات هستند ئهاي كلي داراي تطبيق در تمامي جز       علاوه بر ويژگي  

گيرند نماد وحدت، و آنگاه كه از تمديد ظـلّ و            آنگاه كه في نفسه مورد برسي قرار مي       
آيـد، نـشانگر خلقـت     اجزاءِ دريا مانند كف و حباب و موج و قطره سخن به ميان مـي          

 بالا در اما تمثيل آيينه با اندكي تفاوت علاوه بر دو مفهوم. هستي و جهان تكثّرات است
صدد تطبيق دهي عالم اصغر يعني جهان تكثرات با عالم اكبر يعني قلب انـسان كامـل                 

بدين معنا كه قلب عارف آنگاه كه بتواند تمامي مظاهر هستي را در خود منعكس          . است
گر چهرة پروردگار خويش خواهد بود و اين همان توحيد عارفـان            كند، توأمان انعكاس  

  . است
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بـر شـمال، بـر يـك فرسـنگي تـا چهـار فرسـنگي شهرسـت                  ] تبريـز  [در پس كوه سرخاب    -1
و قريب چهل پـاره ده باشـد و رود هنـد و سـارو               ...... و غله روي تمام دارد    ) وايقان  شبستر(

 .127 -126، ص نزهةُ القلوبوانجق و اوفريد از معظمات آن؛ حمد االله مستوفي، 

وجـود دارد و    ) شمس مغربـي  (قع در بازار قديمي به نام او       هم اكنون نيز در نائين مسجدي وا        -2
 .قبري منسوب به او در آنجاست

 معـروف . كمال به متخلص شاعر، و عارف صوفى، ) هـ ق  803م(خُجندي،   مسعود الدين  كمال -3
 از بعـد  و رفت حج سفر به جوانى در. آمد دنيا به ماوراءالنهر بلاد از خُجند در كمال، شيخ به

 ـ (جلايـر  حـسين  سلطان حمايت تحت و گزيد سكنى تبريز رد مراجعت ) ق 784 -776حكـ
 و شـعر  و تصوف در چون و بود استاد خود عصر باطنى و ظاهرى علوم در وى. گرفت قرار
 .كرد و در همانجا درگذشت يداپ بسيارى مريدان و پيروان داشت، تبحر ادب

نجا از دست يكي از مشايخ كه نـسبت         گويند در بعضي سياحات به ديار مغرب رسيده و آ         مي« -4
خرقه پوشيده  , رسد  روحه مي  - قدس االله روحه تعالي    -الدين العربي وي به شيخ بزرگوار محي    

    . 610 ، صالانسنفحاتعبدالرحمن جامي، . »است

 ، از ) هــ ق   717 -639 ( كسرقى اسفرايني  محمد  بن محمد  بن  عبدالرحمان  نورالدين ابومحمد - 5
  كتانى ابوبكر  شيخ  خانقاه در وي. اسفراينيه است  نورية شعبة  مؤسس و  كبرويه  طريقت  مشايخ

 م ( جورپـانى  احمـد   او مريـد شـيخ    .  يافت  ولادت  اسفراين شهر  توابع از  كسرق  روستاي در
كه نسب طريقتش به يـك يـا دو          ]نمايد  البته با توجه به سالهاي ذكر شده بعيد مي        )[ هـ ق 969

  شـيخ   همچنين بـه اشـارت    . پيوندد، بود   مى)   هـ ق  618 م ( كبري  الدين  نجم  شيخ  ه به واسطه ب 
  علـى   الـدين   رضـى " مريـد  گشته و » نسا«ولايت    راهى ،  كبروي  مشايخ از ديگر  يكى ،  عبداالله
 اسـماعيل  تـوان بـه شـيخ       از مهمترين شاگردان او مي    .  دريافت  تبرك خرقة او از شد و  "لالا

 ـ 659 - 736(سمنانى   علاءالدولة و ) ق هـ 758 م   (سيسي   عبدالـسلام   الـدين   امـين  ،)ق  هـ
  فـى : از آثـار اوسـت    .  اشاره كرد   آبادي  خرم  سمناني و جبرئيل    سعداالله  الدين  شرف و  خنجى
اسـفرايني  «،  بهراميان، علـي  . الاسرار، مكاتبات   كاشف،  الخَلوة  فِى  الاجلاس و  التسّليك كيفيـة 
 .324-321 ، ص8، دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، ج »حمدابوم

  ذاتي كه صفات اوست آدم ماييم    يم ي گنجي كه طلسم اوست عالم ما-6
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   ذر كه اسم اعظم ماييم ـمگ  ما  از    م ـم اعظـه تويي طالب اسـاي آنك     
  .468ص ، ، تصحيح لئونارد لويزنديوان محمد شيرين مغربي،  عادل  ن ب د م ح م ،شمس مغربي 
 علاوه بر آنها احمدبن موسي الرشتي، كمال الدين يوسف معروف به ميرشـكي، شـيخ عبـداالله                  -7

نـژاد، پريـسا،      اند؛ قربـان    شطاّري مؤسس سلسله شطاّريان هند نيز از دست وي خرقه پوشيده          
 .179، ص تصوف در آذربايجان عهد مغول

آخـرين تـأليفي كـه از سـوي         . بوده است  اين اثر حتي از سوي محققين معاصر نيز ناشناخته           - 8
 وي صورت گرفته از اين نسخه اظهـار بـي اطلاعـي شـده     ديوان اشعارلئونارد لويزن دربارة    

با اينكه ذكري در فهرست منزوي از اين رساله نرفتـه           «: وي در مقدمة خود آورده است     . است
مدعي اسـت   ) 143 ،ص1هـ ق ج  1336امير كبير،   : تهران(آتشكده    است، ليكن آذربيگدلي در   

همچنين به فهرست كتابخانة سپهسالار نيز اشـاره داشـته و  يـاد آور               » .كه هنوز موجود است   
ديـوان  لـويزن، لئونـارد، مقدمـة       : رك.شده كه در اين فهرسـت نيـز از آن يـاد شـده اسـت               

؛ لازم به توضيح است كه نسخة خطي  ايـن اثـر هـم اكنـون در                  02، ص محمدشيرين مغربي 
 .محفوظ است ,ق .  هـ 9، به تاريخ كتابت سدة 40721ي نجفي به شمارة كتابخانة مرعش

مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس        اين رساله اولين بار توسط نگارنده اين مقاله از بين نسخ خطي              -9
 .، يافته شده است10103/7، به شمارة شوراي اسلامي

الدين ابن عربي چهره    محيي  ؛ جهانگيري،   242، ص مقدمة شرح فصوص الحكم   آشتياني،  :  نك ـ-10
، تنزيه و تشبيه در مكتب ودانته و مكتب ابن عربـي          ؛ شمس،   261، ص   برجستة عرفان اسلامي  

 .400ص

  ولايت   است  ادهـ فت ت نبو مـ ختميانِ      ان ظاهر و باطنمي چون برزخي كه بود در - 11
  مه دلها ظهور نور هدايت   از اوست بر ه           ي وغ و تاب و تجلّفراز اوست بر همه جانها    

 .3 و 2، بيت 91 ص  همان،

 . چنانچه در مكتب ابن عربي لازمه اعتقاد به وحدت وجود موهوم دانستن كثرات است-12

، 5 بيـت    ،289 و   2 بيـت    ،124ص  :  براي مثالهاي بيشتر رك    ؛ 120ص  همان،   شمس مغربي،    - 13
 .4 بيت ،330ص 
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، تهـران انتـشارات     مقدمة شرح فصوص الحكم قيصري     ؛  )1375(لدين  آشتياني، سيدجلال ا   -
 .علمي و فرهنگي

دانـشكده ادبيـات و علـوم       ،  »فهلويات مغربـي تبريـزي    «؛  )1335 (اديب طوسي، محمد امين    -
 .37، شماره انساني تبريز

، كيهان فرهنگـي ، »عربـي  تشبيه و تنزيه از ديدگاه ابن«؛  )1379 (دوست، محمد حسين    ايران -
 . 1379،آبان 169مارة ش

 شـمارة مقالـه    ،8دايرة المعارف بـزرگ اسـلامي ج    ،»اسفرايني ابو محمد«بهراميان، علي،   -
3399. 

 ، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجـد،      دانشمندان آذربايجان  ؛)1378(تربيت، محمد علي     -
 .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

، به تصحيح مقدمه و تعليقات محمود عابدي،        لانسا نفحات ؛  )1386(جامي، عبد الرحمان   -
 .تهران، نشر سخن، چاپ پنجم

، تهران،  محيي الدين ابن عربي چهرة برجستة عرفان اسلامي        ؛)1375(جهانگيري، محسن  -
 .انتشارات دانشگاه تهران

 تـصحيح و تعليـق      ،1، ج   روضات الجنان و جنات الجنـان      ؛)1349(حافظ حسين كربلايي   -
 .، چاپ اول بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، القرائىجعفر سلطان 

، بـه تـصحيح و تحـشيه محمـد دبيـر سـياقي،               القلـوب  ُنزهة ؛  )1388(حمد االله مستوفي   -
 .انتشارات حديث امروز، قزوين، چاپ سوم

 .    گام نو، تهران، ريشه هاي هويتي تشيع و عرفان ؛)1389 (محمد خواجوي، -

 .، تبريز، انتشارات ستوده، چاپ اولسخنوران آذربايجان ؛)1377( دولت آبادي، عزيز -

با تصحيح و تعليقات جواد نوربخش، تهـران   ،گلـشن راز   ؛)1382( شيخ محمود  شبستري، -
 .انتشارات يلدا قلم، چاپ دوم
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، قـم، نـشر   تنزيه و تشبيه در مكتب ودانته و مكتـب ابـن عربـي            ؛)1389(شمس، محمد جواد   -
 .اديان

، به كوشش و تـصحيح  ديوان محمد شيرين مغربي ؛)1372( بن عادل  د  م  ح   م ،شمس مغربي  -
 .دانشگاه تهرانمتن انتقاديِ لئوناردو لويزن، تهران، انتشارات 

 چاپ  ،  ر  ي  ب  رك  ي   ام ، تهران، به تصحيح ابوطالب مير عابديني     ؛)1388(ديوان شمس مغربي  همو،   -
 .دوم

، بـه قلـم سـيد       15، ج   تفـسير الميـزان    ترجمـة  ؛)1363(  علامه محمد حـسين    طباطبايي، -
 .دارالعلممحمدباقر موسوي همداني، قم، مؤسسة مطبوعات 

، مـشهد، انتـشارات     ج3،  شناسـي   االله ؛  قمـري  )1426(طهراني، علامه سيد محمد حسين     -
 . علامه طباطبايي،طبع چهارم

 .ولقم، نشر مقيم، چاپ ا ،)شرحي بر دعاي صباح،( نمي از يم؛)1388(عباسي، حيدر -

 .   ام ه ال،  ران ه تترجمة نصراالله حكمت، ، شرح فصوص الحكم ؛)1380(عفيفي، ابوالعلاء -

 تهـران، انتـشارات علمـي و        ،تصوف در آذربايجان عهـد مغـول       ؛)1387(نژاد، پريسا   قربان -
 .فرهنگي، چاپ اول

 انتشارات ، تهران،وحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستر اكهارت ؛)1385(كاكايي، قاسم -
 . هرمس، چاپ سوم

به كوشش محمدرضا    ،راز  لشنرح گُ ي شَ  الاعجاز فِ  حفاتيم ؛)1386(لاهيجي، محمد بن يحيي    -
 چاپ هشتم زوار، انتشارات تهران، ت كرباسي،عفّ برزگر خالقي و

نيكلـسون، تهـران،      الـين   ، بتصحيح رينولد  معنوي  مثنوي ؛)1374(محمد  الدين  مولوي، جلال  -
 .هزاد، چاپ چهارمانتشارات ب

به اهتمام، محمد امـين ريـاحي، تهـران، شـركت           ،  مرصادالعباد ؛)1387(رازيالدين  نجم -
 .انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سيزدهم

، تهـران،   كوشـش مظـاهر مـصفا     ، بـه    مجمـع الفـصحاء   ؛  )1340 (هدايت، رضا قلي خان    -
 .انتشارات امير كبير


